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  ١٣٩٧  پاییز ـ زمستان،٢٨ ۀشمار ،ی رضویدانشگاه علوم اسلام ،قرآنی یها آموزه

  
  سینا بررسی گرایش فلسفی ابن

  )توحید(در تفسیر سورۀ اخلاص 
    ١ابوالقاسم خوشحال  
    ٢زاده تربتی نجف علیرضا  
    ٣زاده حسن نقی  
  ٤موسوی  سیدحسین سید  

  دهکیچ
 بـا اسـتفاده از ،ه به توحید هم شـهرت داردک  را اخلاصۀ مبارکۀسینا سور ابن

مفاهیم و اصطلاحات رایج در فلسفه و با تکیه بر قواعد فلـسفی و بـه روش دقیـق 
او به این سوره که محور بحث آن خداشناسی و توحید . برهانی تفسیر کرده است

ر ر از آن حتی دتنها بین آیات این سوره که بالات او نه. است نگاهی فیلسوفانه دارد
بیند و دلیـل هـر مطلبـی را در  ّرفته در آن نظم و ترتب عقلی میبین کلمات به کار

 تـلاش خـود را صـرف ۀاو در متن تفسیری خـود همـ. کند ماقبل آن جستجو می
                                                                 

 ٣١/۴/١٣٩۵: رشیخ پذیتار ـ ٢/٣/١٣٩۵: افتیخ دریتار.  
  .(ab.khoshhal@chmail.ir) دانشجوی دکتری مدرسی معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد. ١
  .(najafzadeh@um.ac.ir) )ولئنویسندۀ مس(استادیار دانشگاه فردوسی مشهد . ٢
  .(naghizadeh@um.ac.ir) استاد دانشگاه فردوسی مشهد. ٣
  .(shmosavi@um.ac.ir) دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد. ٤
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شناسی خود بـه آن دسـت یافتـه   تا با استمداد از اصولی که در نظام هستیکند یم
  .آشکار سازد عقلی بین کلمات و آیات را  این نظام دقیق،است

 قواعد عقلی  اخلاص وۀاز سورسینا  ما در این مقاله به تحلیل روش تفسیر ابن
 ، و ضمن آنپردازیم  می،ه استرفتگبهره  او شناخت معرفی ذات حق و که او در

 بـه ،کارآمدی گرایش فلسفی در تبیین مقاصد این سوره را مورد ارزیابی قرار داده
 در معرفـی خـدای تعـالی توجـه داده و بـه محوری بودن آیۀ اول سـورۀ اخـلاص

  .بریم  می پی،دارد آیات این سوره وجود شرع در همسویی که بین عقل و
  .الوجود، سورۀ اخلاص له، احد، واجبا، سینا، هو، االله ابن :یدیلکواژگان 

  مقدمه
ِبـار بـه معنـای مـصطلح  پزشک مشهور جهان اسلام بـرای اولـین سینا فیلسوف و ابن
 فلسفۀ تاریخ در. های کوتاه قرآن کریم تفسیر نوشته است ر بعضی آیات و سورهب، تفسیر

 در ضمن مباحث فلـسفی از مختصر و بسیار طور به فارابی و بعد کندی آثار در اسلامی
بـار   امـا نخـستین.)١/۶٠١: ١٣۶٧شـریف، ( اسـت سـخن بـه میـان آمـده آیات برخی تفسیر
تفسیر کرده و بر فیلسوفان متـأخر از خـود اثـر  های متعددی را الرئیس آیات و سوره شیخ

تـوان او را   مـیکـهو متنـوع اسـت  ّآثار تفسیری او به حدی وسـیع. فراوان گذاشته است
از آن بـه ، شناسـی تفـسیر روش تفسیری جدیدی دانـست کـه در مکتوبـات روش مبتکر

سـینا  یری ابـنآثار تفس. )٢/٣۵: ١٣٨٧رضایی اصفهانی، ( شود  مییاد» گرایش تفسیر فلسفی«
  :به سه نوع متفاوت قابل تقسیم است

 آثار تفسیری مستقلی که به قصد تفسیر نوشته شده و از نوع تفسیر مصطلح :نخست
 ١٢و  ١١آیـات ، فلـق، نـاس، اعلـی، های توحید او در تفسیر سوره. در بین مفسران است

ده اسـت ر ظـاهر شـساز سورۀ حاقـه بـه شـکل یـک مفـ ١٧ آیۀ نور و آیۀ، سورۀ فصلت
  .)٣١٢ـ٢٩۶: ١٣١٣؛ همو، ٣١۴: ١۴٠٠سینا،  ابن(

تقویـت مباحـث  تأییـد و گیـری از آن در نوع استشهاد به آیه و بهـره  ازۀ مواجه:دوم
سینا به تناسب مسائل فلسفی مورد بحـث خـود از  ابن، در این نوع مواجهه .فلسفی است

هماهنـگ  اندیشد و  میکه خود چنان مقصود آیه را آن، رهگذر استشهاد به آیاتی خاص
  .دهد ارائه می، یابد  میۀ فلسفی مورد نظرشمسئلبا 

هـای  طـرح مباحـث بـه مناسـبت ضـمن از آیـات در  مواجهـۀ از نـوع اقتبـاس:سوم
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ِسـوم ایـن اسـت کـه بـه صـرف  سـینا در نـوع دوم و تفاوت مواجهۀ ابن.  استوناگونگ ِ
 فهم تناسـب ،رح مناسبت نمایدۀ فلسفی آیه را اقتباس نموده و بدون آنکه شمسئلتناسب 

شرح و بیان ) استشهادی( ولی در مواجهۀ از نوع دوم ؛سپارد و عمق آن را به مخاطب می
  .دهد  میۀ مورد بحث را ارائهمسئل زوایای مناسبت آیه با ،تناسب نموده

الرئیس در بخـش اول قـرار دارد و متـون تفـسیری او بـر  ترین آثار تفسیری شیخ مهم
انـد و در  شناسـی شـده کنـون نـسخه هـا تـا آیه ناس و تک، فلق، توحید، یهای اعل سوره

  .)٣۵: ١٣٧٠؛ قنواتی، ۴٠: ١٣٣٣مهدوی، (به او تردیدی وجود ندارد ها   آنانتساب

  مستندات تفسیر سورۀ اخلاص
های خطـی  نسخه. سینا تفسیر سورۀ اخلاص است ترین آثار تفسیری ابن یکی از مهم

 صحت انتساب این اثر تفسیری  او بر این سوره وجود دارد کهو چاپی متعددی از تفسیر
هـای  هایی است کـه در کتابخانـه مجموعه نسخهها،   آناز جملۀ. سازد را به او متیقن می

، های هندوستان  مجلس و کتابخانۀ ملی و در کتابخانه،آستان قدس رضوی: ایران مانند
ایـن اثـر را هـای  وکلمان نیز نـسخهبر. کشورهای اروپایی موجود است استانبول و، مصر

بـه  صـدوق توحیـد قاضی سعید قمـی در شـرح .)۶۵: ١٣٣٣مهدوی، (معرفی نموده است 
بـه  دو ترجمـه رسـاله ایـن  از.)١١۶ـ٢/١١٣: ١٣۵۵، قمی(شرح عباراتی از آن پرداخته است 

در  .ش ١٣٢۶ سـال در کـه یّدر ضـیاءالدین حکـیم به قلـم یکی: است موجود فارسی
 کـه در یرودبار احمد فخرالدین به منسوب ترجمۀ یدیگر و است رسیده طبع هب تهران
 کتابخانــۀ در آن خطــی نـسخۀ کــرده و ترجمـه فارســی بـه را آن .ق ١٢۶٨ ســال حـدود

 دوانـی الـدین ملاجـلال توسـط تفـسیری این متن .است موجود )۶٣١ شمارۀ با(مجلس 
  .)٨٧٢ کتابخانۀ ملی تهران،  و١٧٢٣نسخۀ خزانه، (گرفته است  قرار شرح و نقد مورد

  تمرکز بر اولین آیۀ اخلاص
 در تفسیر سورۀ اخلاص به آیـۀ اول آن یعنـی آیـۀ شـریفۀ الرئیس بیشترین بحث شیخ

  ْقل ٌهو االله أحـدُ َ ُ َ ُ )بـه ، گـرایش فلـسفی در تفـسیر.  اختصاص پیدا کرده اسـت)١ /اخلاص
در چگـونگی . ی اسـتقواعـد فلـسف سبب تخصص فلسفی او و به کـارگیری برهـان و
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 آیـد و هـایی پدیـد مـی چالش، این گرایش برای نیل به مقاصد آیات الهی  ازبرداری هرهب
ّسینا بـه جـد بـا گـرایش فلـسفی در  ابن. نماید فروغ می یابی نسبت به هدف را کم جهت

 ِکیف نتایجی است کـه او ّاین مقاله به دنبال کم و. تفسیر این سوره همت ورزیده است
ای که درآیـۀ اول ایـن سـوره مهـم جلـوه  نکته. دهد گرایش تفسیری به دست میاز این 
کنـد و نقـش اساسـی کـه در آمـدن  مـی» هـو «ۀتفسیری است که او از کلم، نماید می

ّترتـب عقلـی دقیقـی را هـا   آندارد و بـین بیـان مـی» أحد«و » االله«کلمات بعدی یعنی 

  .نماید مشاهده می
َهـو  : رفتـه در عبـارت به کارۀگان را در ذیل کلمات سه الرئیس تفسیری شیخمطالب  ُ

ٌاالله أحـد َ ُبررسـی و نقـد گـرایش   و سـپس بـه تحلیـل مطالـب تفـسیری وکنیم تنظیم می
  .پردازیم تفسیری او می

  »حدأ«، »االله«، »هو« بررسی کلمات

  »هو«بررسی کلمۀ 
 االله«د و جملـۀ توانـد ضـمیر شـأن باشـ  هم مـی، شریفه به لحاظ اعرابیۀدر آی» وه«

 همـین اسـتبرخی از مفـسران که نظر  چنان،  باشد آنِخبر، خبر ّمرکب از اسم و »حدأ
از اعظـم اسـماء » هـو« تواند  می هم و)٢٠/٣٨٧: ١۴١١؛ طباطبایی،  ۴/٨١٧: ١٣۶۶، زمخشری(

 ،آن باشـدبـرای  خبـر  بـدل از آن یـا»االله«لفظ جلالۀ  مبتدا بوده و الهی یا کنایه از آن و
طبرسـی، ( همـین اسـتدر کنار قول سابق  انفسرانشمندان و مدبسیاری از که رأی  چنان
  .)٣۶١ـ٣٢/٣۵٨: ١۴٢٠رازی، الدین ؛ فخر٣٩۶: ١۴٢٠، عکبری؛  ١٠/٨۵٨: ١۴٠۶

 تعبیر اما از این ؛تفسیر خود به مباحث لفظی بپردازد آن نیست که در سینا بر رسم ابن
َالهو المطلق هو «: گوید او که می سـینا،  ابـن(» علـی غیـره ّتکون هویتـه موقوفـة الذی لاُ

» هـو«گـاه   او هرۀبا قول دوم موافق است؛ زیرا به گفتشود که او   معلوم می)٣١٢: ١۴٠٠
یـت محـضی اشـاره دارد کـه هـویتش ّان ِبـه هویـت صـرف و ،بر وجه اطلاق گفته شود

 ،ود اسـتخـ هر چیزی که هویتش مشروط به غیـرچون  ؛مشروط به غیر خودش نیست
الوجود  نیست و این در غیر واجب» او«» او«، بخش بدون لحاظ آن غیر یعنی علت هستی
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  :گوید میاو .  نیستالذاتب
. خـودش نباشـد غیـر مشروط بر] او بودنش[هو بر وجه اطلاق آن است که هویتش «

 ؛همـان غیـر اسـت برگرفتـه از، باشـد خـودش غیـر بـه مـشروط هـویتش پس هرآنچه
چیـزی کـه  امـا هـر. نخواهـد بـود» او« »او «،نکنیم اعتبار را غیر آن تا ای که گونه به

کنـد غیـری را بـا او اعتبـار   نمـیپس تفاوت، است) لذاته(هویتش به خودی خودش 
ِخـود  غیـر از وجودش الوجودی ممکن هستی هر اما. است» او« »او«، کنیم یا نکنیم

وجـودش کـه همـان  خصوصیت پس، باشد غیرش از وجودش که چیزی هر و اوست
 از هــویتش الوجــودی ممکــن بنــابراین هــر. باشــد مــی علــتش از نیــز، هویــت اوســت

همچنین . است »الوجود واجب«، از خود اوست هویتش که آنچه است و خودش غیر
 تِیـِپـس هو. اسـت غیـر از وجـودش، باشـد وجودش با مغایر چیزی که ماهیتش هر

 مبـدأ امـا. نیست» او« لذاته پس او، نیست ماهیتش ِخود برای موجودی چنین ماهیت
بنـابراین بـه خـودی خـود  .اوسـت ماهیت عین وجودش پس، است لذاته هویتش لوا

 غیـر موجـودی هر یعنی، نیست »او« جز» اویی« که کسی است همان الوجود واجب
 الوجـود کـه واجـب در حـالی، اسـت غیر از هویتش از او هویتی برای او نیست؛ بلکه

، اسـت» او«اسـت کـه فقـط  ذات او همـان بلکه است؛ »او« او لذاته است که همان
  .)٣١٣: همان( »لاغیر

  »االله« بررسی کلمۀ
صورت  بهکه در سورۀ مبارکۀ اخلاص را » هو «ۀسینا کلم  ابن،که ملاحظه شد چنان

داند که فقط دربارۀ آن بـر وجـه اطـلاق  ای می  کنایه از حقیقت یگانه،مطلق آمده است
ِیـت صـرف اسـت و ّاین هویـت مطلـق چـون وجـود محـض و ان. »او«: توان گفت می ِ

پـس بذاتـه متعـین و ، ِماهیتی جز وجـود نـدارد و صـرف مـاهیتش عـین هـویتش اسـت
فقط دربـارۀ ] به خودی خود او[بر وجه اطلاق و لذاته  متشخص است و به همین سبب

 ،است» او« »او«: جز آنکه بگوییم» هویت مطلق«درباره این . »او«: توان گفت او می
کـه  چنـان آن ،وجود این حقیقت اگرچه آشکار است. توان گفت هیچ چیز دیگری نمی

ِأ فى االله شك فاطر الـسموات والأرض : فرماید قرآن می ْ َ َ ِ َ َ َّ ِ ِ َ ٌّ َ ِ ِ
َ

 ) در وجود خـدا خـالق  آیا( )١٠/ابراهیم
 ؛گذاشـته را به فطـرت مخاطـب واسؤال خداوند پاسخ ،)زمین تردید دارید؟ ها و آسمان

 کـه مخلـوق و های بـالای سـرش در حـالی آسمان ِچون انسانی که به زمین زیر پایش و
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ها تردید نماید؛ زیرا اذعان به علت  آن فریدگارآتواند نسبت به  نمی،  یقین دارد،اند علولم
مناجـات بـا خداونـد   درکـه امـام حـسین  چنان؛باید مقدم بر اذعان به معلول باشد

آیـا «؛ )١/۶۵: ١٣٧۶، بـن طـاووسسـید ( »كلـیس لـ  من الظهور ماكلغیرأ«: دارد عرضه می
 اما کنه حقیقت »باشد؟ کنندۀ توتا آشکار برای غیر تو ظهوری هست که برای تو نیست

 ذاتـش  و معلـولاتو تعریـف او فقـط از طریـق لـوازم بـل شـناخت نیـستاو برای ما قا
» ّإلهیـت«الـرئیس   شـیخۀ عقیـدبـه. آن هم به لازم جامع جمیع لـوازم؛ پذیر است امکان
سر اینکـه در  شود آن هویت مطلق را با آن تعریف کرد و ترین لازمی است که می کامل

ٌقل هو االله أحد آیۀ شریفۀ  َ َ ُ َ ُ ْ ُ
 ١.اسـت همـین ،آمـده اسـت »االله«اسم مبارک ، »هو« بعد از 

  :گوید میسینا  ابن
شـناخت هیچ امکانی برای  واسمی برای آن نیست  این هویت معنایی است که هیچ«

. اضافی و سـلبی: اند اما لوازم دو گونه . او جز از طریق لوازمش وجود نداردو تعریف
 از تعریفـی کـه از لـوازم سـلبی پدیـد ،گـردد تعریفی که از لوازم اضـافی حاصـل مـی

یی هـستند کـه بـه لازمـی هـا  آنها ترین تعریف البته کامل. رساتر است و  بهتر،آید می
  .)٣١۴ :١۴٠٠سینا،  ابن( »اضافی و سلبی باشدلازم بردارندۀ هر دو نوع ه درباشد ک

 جـامع ًأولا: الرئیس برای ترجیح یـک لازم بـر لازم دیگـر آن اسـت کـه ملاک شیخ
 از همـۀ ًثانیـا. گیرد و هم شامل لـوازم سـلبی باشـد یعنی هم لوازم اضافی را در بر؛ باشد

توانـد  بهتـر مـی، تر باشـد واسطه تر و بی زم نزدیکچه لا هر. تر باشد لوازم به ذات نزدیک
  :گوید  متن تفسیری میۀسینا در ادام به این جهت ابن. ذات را معرفی کند

انـد؛ زیـرا  یکـدیگر مترتـب هویت مبدأ اول لوازم بسیاری دارد که آن لوازم همگی بر«
، سـتجهـت بـسیط ا ّ واحد حقی کـه از هـریءاز ش اند و های آن هویت لوازم معلول

 طـولی و ۀیـک سلـسل مگر در یک ترتیب نزولـی و در، گردد بیش از یکی صادر نمی
برای مثـال . به علاوه تعریف به لازم قریب از تعریف به لازم بعید رساتر است. عرضی

 »ضاحک« بهتر از آن است که در تعریف آن ،تعریف شود» بّمتعج«اینکه انسان به 
چیـزی از لـوازمش   ماهیـت چیـزی را بـاکس بخواهد به همین جهت هر. گفته شود

                                                                 
 علمـهی  ماعلمی  من لاای،  هولاّإ هو فی کعلمی  من لاای« : آمده استنی امام حسۀ عرفی دعاۀدر ادام. ١

 یا. داند که او چگونه اسـت  نمیی که جز او کسی کسیا«؛ )٢/٨٠: ١٣٧۶، وسو بن طادیس( » هولاّإ
  .»داند  نمی جز اویکس را  اویها ییداناکه  یکس
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رسـاتر  آن تعریـف بهتـر و، تعریـف بیـاورد تـر را در چه لازم نزدیک هر،  نمایدعریفت
  .)همان(» است

 بهتر است این مطلب را از منظر دیگری مورد تحقیق قرار دهیم و: افزاید  میاو سپس
 یءلول خـود آن شـ یعنی معلول باواسطۀ آن در حقیقت معیءآن اینکه لازم بعید یک ش

حقیقـت آن ، چیزی کـه دارای سـببی هـست.  استیءِنیست؛ بلکه معلول معلول آن ش
تعریف  در پس براساس این تحقیق اگر. از طریق علم به اسبابش  مگر،شود شناخته نمی

بلکه ، تعریف حقیقی نخواهد بود، آن تعریف،  چیزی از لوازم بعید آن ذکر شود،ماهیت
چیـز  آن یعنی لازمی کـه، یک چیزلازم قریب ، که در تعریفتعریف حقیقی آن است 

هـویتی  آن لازم .ذکـر گـردد، سـت مقتـضی آن ایرگـی دۀبه واسطنه  و به خودی خود
به او نـسبت  همان است که هر غیری» إله«  زیرا؛کنیم تعبیر می» لهإ«است که از آن به 

طلق همان کسی است که م» إله«. شود شود و او به هیچ غیری نسبت داده نمی داده می
 اینکـه او بـه غیـرش  واضافی اسـت او به او همۀ موجودات چنین است و انتساب غیر با

  .)همان( لازم سلبی اوست، گردد منتسب نمی
 بـارۀ هویـت خداونـدی بـه سـبب جلالـت وجـا کـه در از آن:نویسد او در ادامه می

ریـق لـوازمش تعریـف آن هویـت جـز از ط، توان گفـت نمی »هو«عظمتش چیزی جز 
 هـم  آنتر آن است که در تعریف کامل و ،اند یا سلبی یا اضافیهم لوازم . ممکن نیست
دو نـوع  دارندۀ هرتعالی دربر» االله« اسم گفتیم کههم لوازم سلبی بیاید و  لوازم اضافی و

سورۀ مبارکـۀ توحیـد پـس از  گردد که چرا خداوند متعال در  واضح میپس .لازم است
و  آن دلالـت دارد بر» هو«ذکر نمود تا کاشف از چیزی باشد که لفظ  را» االله«، »هو«

  .)٣١۶ـ٣١۴: همان( شرحی برای آن باشد
 خداونـد ذات لازم آشـکارترینرا به عنـوان » إلهیت« صفت ، در تفسیر این سورهاو
جمـع   او»لهیـتإ«مبـدئیت بـرای کـل در  وجـوب وجـود وکند؛ زیرا  معرفی می متعال
  :گوید او می .است

او . نـدارد، اولویـت داشـته باشـد »وجوب وجود«بر  اما مبدأ اول هیچ لازم ذاتی که«
آید که مبدأ برای همـۀ   او را لازم می،الوجود است و به واسطۀ وجوب وجودش واجب

 ]مبدئیت بـرای کـل یعنی وجوب وجود و[ این دو امر مجموع. ماعدای خویش باشد
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آنکه بـه   پس ازهن سبب بوده است که آیۀ شریفپس به ای. جمع است  او»لهیتإ «رد
» هـو« بارۀ آن گفته شودآنکه در آن به چیزی غیر از ی که ازّت محض بسیط حقهوی

 تـرین لازم آن را کـه همـان در تعریـف آن بـه نـاگزیر نزدیـک، تـوان آورد تعبیری نمی
  .»ذکر فرمود، ستایجابی او که جامع لوازم سلبی و» لهیتإ«

 آنکه توضیح داد که تعریف ذات خداوند متعال جز از راه لوازم ذات سینا پس از ابن
شناخت ماهیـت خـدای : آن اینکه پردازد و  به طرح یک سؤال می،پذیر نیست او امکان

اما ، سلبی او اضافی و  مگر به وساطت لوازم،پذیر نیست تعالی اگرچه برای غیر او امکان
 یـک همعقـول همـ آنجا عقل و عاقل وکه دانای به ماهیت خود است و در  Yوندخدا

مقومـات ایـن خویش بـه بیـان ذات مقومات  ت وی خداوند دانای به ماهچرا، چیز است
  ؟لوازم اکتفا نمود نپرداخت و به ذکر

ِزیـرا او واحـد  ؛برای مبدأ اول از اساس هیچ مقومی وجود ندارد: دگوی پاسخ می در
در او راه ) ترکیـب مـاهوی و(ِبسیط محضی اسـت کـه هـیچ کثـرت و دوگـانگی  ِمجرد
ت  مگـر بـه صـورت هویـ،کند بنابراین خداوند متعال هم ذات خود را تعقل نمی. ندارد

امـا در عـین حـال بـرای . گونه کثرتی منـزه اسـت خالصی که از هر ِمحض و صرف و
ت بـا از آن هویـ لوازمی هست که به همین جهت آیـۀ شـریفه، ِچنین وجود واحد بسیط

تعریف کرد و بـه ، است» لهیتإ« سپس آن را با لازم قریبش که همان یاد کرد و» هو«
  .)٣١۶ :همان( که وجود او عین ذات اوستوجود مخصوص او اشاره نمود به این

  »أحد «بررسی کلمۀ
 کامل در وحـدت ۀ مبالغه در وحدت است و مبالغ، سبحانیدر سخن خدا» أحد«

تـر از   و کاملدتری باشد که شدیا  به گونهتی که واحدی مگر هنگام،ستیقابل تحقق ن
 همـراه اسـت و کی با تـشک،شود ی که واحد بر آنچه اطلاق مرای نباشد؛ زریپذ آن امکان

که منقسم بـه  سزاوارتر است از آنتیبه واحد، ستی وجه قابل انقسام نچی که به هیزیچ
است  ر به وحدت سزاوارت، استیآنچه قابل انقسام به انقسام عقل  وباشد یبعض وجوه م

 اسـت و ی و آنچه که بالقوه قابل انقسام حسشود ی منقسم میاز آنچه که به انقسام حس
بالفعـل قابـل ، حـسکـه در ، به وحدت سـزاوارتر اسـت از آن وحدت جامع استیدارا
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وحدتش بـه سـبب انتـساب آن بـه  و ستی نی وحدت جامعچی آن هی است و برامیقست
  .)٣١٧: همان( مبدأ است

 و دامنـۀ مـصادیق آن )همـان( سینا مقول به تشکیک اسـت نظر ابنمفهوم وحدت در 
گونه که مفهوم اوصاف کمالی او همچون علم و قدرت و حیات نیز  همان، وسیع است

م تعطیـل اسـیر گـردیم و نـه در کمنـد تـشبیه گرفتـار که نـه در دانپس برای آ. اند چنین
دانیم و وحدتی را به او نسبت ّباید حق متعال را مصداق اعلی و اتم این اوصاف ب، شویم

 وحـدتی کـه انـواع ترکیـب را از او ؛تر و شدیدتر از آن قابل تصور نباشـد دهیم که کامل
لغه است توصیف کرد و نه که صیغۀ مبا» أحد«ّو سر اینکه آیۀ شریفه او را به . نفی کند

شـد کـه پس اثبات . همتایی را برساند همین است تا مبالغه در وحدت و بی، »واحد«به 
مـصادیق خـود بـه تـشکیک  ّ قابل توصیف به اشد و اضعف است و وحدت بر،وحدت

چیـزی اسـت کـه چیـز دیگـری در مقابـل او در ، تـر در وحـدت کامل شود و حمل می
بنـابراین . چه در آن صورت در نهایت درجۀ وحدت نخواهد بـود ؛تر نباشد وحدت قوی

  .)همان(  بعضی چیزها یگانه استبلکه در مقایسه با، چنین چیزی یگانه مطلق نیست
 دلالت بر این دارد که او واحد ،»أحد«: پس کلام خداوند سبحان که فرموده است«

 نـه کثـرت ؛گونـه کثرتـی وجـود نـدارد از همۀ جهات است و در مقـام ذات او هـیچ
مثل مـاده و ، معنوی از کثرت مقومات مثل اجناس و فصول یا کثرت از اجزاء بالفعل

این . شود و نه کثرت حسی بالقوه یا بالفعل  میه که در اجسام مشاهدهصورت آن گون
به جهت منزه بودن حق تعالی از جنس و فصل و ماده و صورت و اعراض و اجـزاء و 

ها و دیگر انواع قسمت است که بر وحدت کامل و بـساطت  و رنگ ها اعضاء و شکل
او برتر از آن است که چیزی . کند  خدشه وارد می،ثابت است Yاالله که برای ای حقه

  .)همان( »شبیه او یا مساوی با او باشد

رفتـه در ایـن سـوره لحـاظ  کلمات به کارّالرئیس اگر ترتب عقلی بین شیخ ۀبه عقید
هویـت مطلـق بـودن . حدیت خداوند متعال در همین سـوره وجـود داردا دلیل بر ،شود

اگر سؤال : گوید او می. وست دلیل وحدانیت ا،به آن اشارت رفت» هو«خداوند که با 
 برهانی هم در سورۀ توحیـد »أحد«مطالب مورد ادعای شما در ذیل لفظ آیا بر که  شود

 هـر آنچـه کـه هـویتش از  کـه بلی برهانش ایـن اسـت:دگوی وجود دارد؟ در پاسخ می
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هـا   آنو با حـصولاست اجزاء آن لاجرم هویتش متوقف بر ،  اجزاء حاصل شودجتماعا
نخواهـد بـود؛ بلکـه هـویتش » او«  به خـودی خـودش»او«بنابراین . د شدپدیدار خواه

  همان گونه؛خودش استاما گفتیم مبدأ اول هویتش به خودی . وابسته به غیر خواهد بود
ْقل : که کلام خدای تعالی ُ هو االله ُ َ ٌحدأَُ َهمان(  بر آن دلالت دارد(.  

  ۀ او فلسفسینا از پذیری تفسیر ابنتأثیر
شناسـی و خداشناسـی فلـسفۀ خـود   سورۀ اخلاص را بر اساس مبانی هـستیسینا ابن

 او یخداشناسـ مبحث با هک نایس ابن یشناس یهست در همسئل نیتر مهم. تفسیر کرده است
 موجـود میتقـس ،دیآ یم حساب به آن یربنایز و مدخل منزلۀ به و داشته تنگاتنگ رابطۀ
 به موجود میتقس از پس او. است »لذاتبا الوجود نکمم «و »بالذات الوجود واجب «به
 و دور ابطـال راه از علـت بـه نکمم یازمندین اثبات و، نکمم و واجب نیادیبن قسم دو

او چـون در . نـدک یم اثبات »بالذات الوجود واجب «عنوان به را متعال خداوند، تسلسل
دادن که عین ذات واجب است و بدون واسـطه قـرار » مطلق هستی«این برهان از طریق 

» یقــینراه صــد« روش ابــداعی خــود را ،کنــد وجــود خداونــد را ثابــت مــی، مخلوقــات
ِ را با این برهان  او اگرچه اثبات وجود خداوند متعال.)۶٧ــ ٣/۶۶: ١٣٧۵، سینا ابن(خواند  می

 ،دانـد پذیر می  امکان،محکم و ابتکاری که مقدمات آن بدیهی یا قریب به بداهت است
دانـد؛ زیـرا  عـاجز مـی» الوجود بالـذات واجب«از درک حقیقت انسان را در عین حال 

 به یا اشاره چیه و ستین هم یفیتعر او یبرا پسی، فصل نه و هست یجنس برای او نه«
  .)٣/۶۵: همان( »ستین نکمم یعقل ناب عرفان راه از جز او

ِیت محـض نّاِوجود صرف و . ترین موجودات است او بسیط ،شناسی به لحاظ هستی
 تعریـف قابـل تـا نـدارد) هـو ما جواب فی یقال ما( اصطلاحی معنای به ماهیت است و
قابـل هـا   آناو را جنس و فصل و عرض عام و خاصی نیـست تـا از طریـق. باشد ّحدی

در کتـاب . پـذیر باشـد  شـناختشاو را علتی هم نیست تا از طریـق علـت. تعریف باشد
 ،علم به آنچه دارای سـبب اسـته کثابت شده است فصل هشتم ، مقالۀ اول، برهان شفا

الـدین رازی که فخر  چنان؛)٣/٨۵: ١٩۵۴، سینا ابن(گردد  جز از طریق اسبابش حاصل نمی
ــثدر  ــشرقیه المباح ــدرا در و ملا)١/٣۶٢: ١۴١۵( الم ــفار ص ــد )٣/٣٩٨: ١٣٨٣( اس کی  تأ
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ِتـصور کنـه . این قاعده هـم در تـصورات و هـم در تـصدیقات جـاری اسـت. اند ردهک
ُ

پذیر   امکان، علم به مقومات آن که به منزلۀ اسباب آن هستندیک چیز از طریقحقیقت 
 از طریـق علـل مقـومهـا   آن شناخت،اما در بسائط که دارای اجزای مقوم نیستند، است
 و برهـان از ایـن جهـت هـم او را ّحـد مـشارکت بـه توجـه بـا پـس، ممکن نیستها  آن
  .)۴٣: ١٣٧٩سینا،  ابن(بود  نخواهد »ّحدی«

شـود؛ زیـرا  او با حواس و عقـل انـسانی ادراک نمـیشناسی هم  به لحاظ معرفتاما 
شناخت حقیقت او به معنای احاطۀ علمی موجود متناهی بـر موجـود مطلـق و نامتنـاهی 

ترین  سینا در عین حال که آن حقیقت مطلق را که بسیط ابن. است که امری محال است
 هم نیست و شناخت او ین حال قائل به تعطیلدر ع، داند ناپذیر می شناخت ،اشیاء است

: ١۴٠۴سـینا،  نابـ(داند و این تنها راه ممکن اسـت  پذیر می را از طریق لوازم ذات او امکان
 شناخت بـسائط از طریـق لـوازم بـه همـان انـدازه دارای ، البته به باور فلاسفه.)٢٢۴و  ٣۵

 ملاصدرا، ؛٣١۶: ١۴٠٠، سینا ناب(ارزش و اعتبار است که شناخت مرکبات از طریق مقومات 
بایـد توجـه ،  او باشـد شناخت چیـزی لـوازم ذات تنها راه ممکن پس اگر.)٧٣/۵: ١٣٨٣

امـا ذات . تواند هم علت آن چیز و هم معلـول آن چیـز باشـد کرد که لازم یک چیز می
شناخت او از طریـق ماند  پس تنها راهی که می. را علتی نیست »بالذات الوجود واجب«

  .ستلات ذات اومعلو
نظر هر متفکری را در هنگام تأمـل که اولین لازمی الرئیس در آثار فلسفی خود  شیخ

صـفت ، کنـد  به خود جلـب مـی،یت محض استنّادر هویت الهی که وجود صرف و 
 بـرای لازم بهتـرین جهـت آن را از »وجود وجوب«او . کند معرفی می» وجوب وجود«

 از را او نیـازی بـی و هم موجودات کل برای را او تهم مبدئی که داند می الوجود واجب
 نخـستین »وجـود وجـوب« پـس .)٢٢۴ــ٢٢٣ و ٣۶ــ٢۴: ١۴٠۴، سـینا ابـن( دهد می نشان همه

 او مثـل دیگـر  اوصـاف.شـود می متبادر ذهن خداوند به تصور هنگام که است مفهومی
 درک قابـل او» وجود وجوب«صفت  ۀواسط او به کمالی اوصاف و بساطت، وحدانیت

 خداوند بودن »بالذات الوجود واجب«الرئیس   از نظر شیخ.)٣۵۴ و ٣۴٨ ــ٣۴٧ :همان(است 
 از او برائـت و خداوند یگانگی اثبات یبرا همان و است یخداشناس یبنا نیریز سنگ
 وجودال واجب« :او معتقد است. است یافک هیمالک اوصاف ۀهم به او اتصاف و نقائص
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 ۀدربـار را الوجـود واجـب مفهـوم یرو چیهـ به و تاستیک ذاتش نیتع حسب به الذاتب
 در یزیـچ چیهـ بـا بالـذات الوجـود واجـب«؛ »...برد ارک به توان ینم) ثرتک (یاریبس
 ؛»...اسـت وجـود انکام یمقتض، او جز یزیچ هر تیماه رایز؛ ندارد تکمشار تیماه

 عاقـل هـم او پـس ،است ماده قیعلا و ماده از مجرد یذات چون بالذات الوجود واجب«
 و بـه قـول )۶٣ــ ۵٣: ١٣٧۵سـینا،  بـنا(» باشـد یم خود ذات یبرا معقول هم و شیخو ذات

 اوسـت کـه بـر» وجوب وجـود« این ، خواجه نصیرالدین طوسی، اوۀبزرگ شارح فلسف
  ١.یگانگی و تمامی صفات سلبی و ثبوتی او دلالت دارد

 الهـی ۀتایجی کـه در فلـسفسورۀ مبارکۀ اخلاص را با همین نالرئیس همۀ آیات  شیخ
ٌقـل هـو االله أحـد تفـسیر آیـۀ کریمـۀ  او در. کنـد تفسیر می، خود به آن دست یافته است َ َ ُ َ ُ ْ ُ

  ؛
الغیوبی دانست که شناخت حقیقت بـسیط او از راه  ت مطلق غیبکنایه از هوی را» هو«

 شـریفه اما در عین حال به تبعیـت از آیـۀ، پذیر نیست ّهای حدی و رسمی امکان تعریف
دانست و به عنوان  »وجوب وجود«را معادل با » إلهیت «او. در جستجوی تعریفی برآمد

همتـایی   سپس همین صفت را دلیل بی.معرفی کرد متعال خداوند ذات لازم آشکارترین
  .او معرفی کرد

  سینا در تفسیر سورۀ اخلاص شناسی ابن روش
 بهترین مـصداق و نمونـۀ تفـسیر ترین و  کامل،سینا از آیات سورۀ اخلاص تفسیر ابن

                                                                 
یّـز ّالـضد و التحیـه وب بمعانکیـ والمثـل والتركی الزائد والـشریته و نفیّ سرمدیّدل علیوب الوجود ووج«. ١

حـوال الأی والمعـانة ویّة المزاجّاللذا وًالألم مطلقیه والحاجة وحلول الحوادث فحاد والجهة وّالاتوالحلول و
 ّدلیـووجـوب الوجـود «: ارد دلالـت دزیـ نی صفات ثبوتۀکه بر هم  همچنان،»ةیالرؤوالصفات الزائدة و

 نیالدرینـص(» ةیّـومیّالقر والقهـر وّالتجبـکمـة وة والحیّـریالخیّـة وّالحقمـام و والتكالملی ثبوت الجود وعل
 صـفات ۀنـدیزدا ِ بـودن او ویشگی همی راهنما، خداوندی بودن هستیحتم[. )١٩۴ـ١٩٣ :١۴٠٧، طوسی
 یگـریبا د  شدن ویزیداخل در چ  ویدار کانّضد و م  ویدار بیمانند داشتن و ترک  وکیشر  ویاضاف

 یرنجـور  وی داشـتن و دردمنـدیازمنـدین محل حـوادث قـرار گـرفتن و  بودن ویی شدن و در سویکی
 چـون خداونـد یعنـی . شدن اسـتدهیقابل د صفات افزون بر ذات داشتن و حالات و  ویمعان  ورفتنیپذ
 بودن وجود خداوند یکه حتم  چنان؛ ندارد صفات نقص رانی از اکدام چی ه،است وجوب وجود یدارا

  بـودن ومیحکـ  بـودن وریـخ حـق بـودن و و بدون نقـص  وییدارا بخشش و:  همچونی صفاتیراهنما
  .]استپابرج  وروزیپ گر و غلبه گر وجبران
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ها و مبانی فلسفی خود به بیان مقصود آیات پرداخته   است که او بر اساس دانستهلسفیف
تواند از معانی این سـوره  ترین چیزی باشد که عقل یک فیلسوف می است و شاید نهایی

نی چنان چینش و ترتیـب منطقـی و برهـا او در بین کلمات و آیات این سوره آن. دریابد
 همـۀ ،فلسفی خود از آیات ایـن سـورهپس او در تبیین . بیند که غیر قابل تغییر است می
و ارتبـاط  دارد تا این انسجام و ترتیب لفظـی و معنـوی و تسلـسل را مصروف میش همت

ی بـه چـشم یاو به آیات ایـن سـوره گـو. دقیق عقلی بین کلمات و آیات را آشکار سازد
 که نیاز بـه رمزگـشایی دارد و شـاید بـه همـین جهـت نگرد یک متن موجز رمزگونه می

 نهایت ،گفته است  آنچه اوبالد که  به خود می،است که پس از تمام کردن تفسیر سوره
ُوفقت  فهذا ما« .توفیق او در وقوف بر اسرار این سورۀ کریمۀ عظیمه بوده است ن إلـی أّ

ُوقفت علیه من  ِ ِسرار هذه السورة الکریمة العظیمةأَ   .)٣٢١: ١۴٠٠سینا،  نبا(» ِ
 ایـن ،» لهـذا التفـسیرةخاتمـ«عنـوان  ذیـل در و توحید سورۀ تفسیر پایان سینا در ناب
را کـه برخاسـته از حقیقـت ذات  سـوره ایـن و کلمات آیات منطقی میان و دقیق ترتیب

ل در تأمـ .گـذارد  مـی بـه نمـایش،الهی و مطابق با واقع خارجی و غیر قابل تغییر اسـت
 ،که در عین حـال تلخـیص زیبـا از تفـسیر او توسـط خـود اوسـت» خاتمه«مطالب این 

  :گوید او می. باشد گویای این مدعا می
بـه هویـت محـضی » هـو«سـوره بـا  کمال حقایق این سوره بیندیش که در آغاز در«

سپس به دنبال . است» هو» «او«که  جز این،اشاره نمود که هیچ اسمی برای او نیست
بیـشترین تـرین و  و کامل ترین لوازم آن حقیقت است  کرد که نزدیکذکر را» االله«آن 

را ذکر فرمود » أحد«سپس به دنبال آن لفظ . کنندگی را برای او دارد ت تعریفخاصی
  :که در آن دو فایده منظور است

اما از آن عدول شـده اسـت و ، آنکه چون تعریف کامل به آوردن مقومات است: اول
ّوازم بین پرداخته شده است تـا بیـان کنـد کـه خـدای تعـالی در به ذکر لها   آنبه جای

  .]هیچ کثرت ماهوی در او راه ندارد و. [ذات خود از جمیع جهات واحد است
» أحـدیت«را بعـد از » لهیـتإ«مترتـب کـرد و» لهیـتإ«را بر » تأحدی«که آن: دوم

چـه بـه او و آنلّ ّنیازی از کل و نیازمنـدی کـ بی عبارت است از» لهیتإ«نیاورد؛ زیرا 
مـن » لهیتإ«پس. لاّ نیازمند به اجزای خویش استِ، واحد مطلق است واچنین است

سـپس . امـا وحـدت اقتـضای الهیـت را نـدارد، اقتضای یگانگی دارد، حیث هی هی
ُاالله الـصمد جملۀ  َ َّ ُ َ

 را آورد که دلالت بر تحقق معنای الهیت به واسـطۀ صـمدیتی دارد ِ ِ
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  .است ت برای وجود همۀ موجوداتو مبدئی معنایش وجوب وجود هک
چـرا کـه او خـود ، شود  نمیمثل او متولد، سپس به دنبال آن بیان فرمود که از خداوند

هـا   آنهمـۀ ِهمۀ موجـودات و فیـاض وجـود بـر» إله« چرا که او ؛َّمتولد از غیر نیست
و از که وجـود خـود ا چنان  آن، وجود شودۀپس جایز نیست که بر مثل او افاض، است

پس از آن در ادامـه بیـان کـرد کـه در بـین موجـودات چیـزی  .فیض غیر نبوده است
  .نیست که در قوۀ وجود با خدا مساوی باشد

ُاالله الـصمد پس از اول سوره تا  َ َّ ُ َ
ت و وحدت حقیقیـت او  بیان ماهیت و لوازم ماهی در

ْلم یلد است و اینکه او در اساس مرکب نیست و از جملۀ  ِ َ ْ َتا   ن له کفوا أحـد ٌولم  َ ً ُ ُ ُ َ ْ یَکُ َْ َ 
د ، نه متولـمساوی نیست، جنس در بیان آن است که چیزی که با او نه در نوع و نه در

وجود ، وجود با او موازی باشد د شده است و چیزی که در نه چیزی از او متولاست و
متعـال  معرفت کامـل ذات خداونـد ،]که در سورۀ توحید آمد[و به این مقدار . ندارد

علوم شناخت ذات خداوند  پس اگر مقصود نهایی از فراگیری همۀ. گردد  میحاصل
پـس ایـن سـوره کـه بـه طریـق ، صفات و چگونگی صـدور افعـال از او باشـد، متعال

 دلالـت ،شـود تعریض و اشاره به همۀ آنچه به شناخت ذات خداوند متعال مربوط مـی
  .)همان(»  از قرآن استِسوم پس از این جهت این سوره معادل یک، دارد

  تحلیل و بررسی
 ولی آیات بعدی سـوره ،سینا بر آیۀ اول سورۀ اخلاص متمرکز شده است هرچند ابن

 خاص بیترت  و دقت در کلمات وینیبزی ت،با این تفسیر را بر سیاق پیشین تفسیر نموده و
ب شـده  سـباین شیوۀ عمـل او.  را نشان داده است خودگاهیجا  درکی گرفتن هر قرار

 ، نگـاهنیـبـا ا.  برخوردار گرددی قابل توجهیها ی از برجستگسوره نی اریتفسکه است 
  :میپرداز ها می  آنی است که به بررسی تأملانی شایها یژگی وی دارانایس  ابنریتفس
، ریتفـس گرایش فلـسفی او را در ،معقولات  درنایس ابن تبحر و ی فلسفدانش نقش ـ١

 کــه ی طــور؛ اســتدهنمــو آشــکار دیــ توحســورۀ ری تفــسدر، گــری دۀســور  از هــرشیبــ
 را بـروز ییا کـارنیترشی ب،دی توحسورۀ مقاصد انی در بی فلسفیها اصطلاحات و برهان

بر سراسر تـلاش  سخن در یمند برهان  ویگر به تبع آن استدلال  ویروح فلسف. اند داده
 نمـود کـه دایتوان پ ی مری تفسنیا  دریکمتر عبارت،  منظرنیا از. حاکم است  اویریفست

منضبط ، رسفم  فلسفیشایرگ به لحاظ دی توحسورۀ ریتفس . باشدی استدلالری غیتیحکا
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 ی و قواعد فلسفی منطقیها  به استدلالی آن متکیری تفسجیاغلب نتا.  استانونمندقو 
 در آن دیـ تردۀ قابل خدشه بـوده و رخنـمتر در آن کهآمد دسته  بجی رو نتانیاز ا. است

از ،  بـودهری تفـسیعمـوم تـابع قواعـد، هسـور  مقاصـدانیـمفسر در ب. ه استسخت شد
 در.  سـود بـرده اسـتیفلـسف  وی عقلری قواعد و ضوابط قابل استفاده در تفسنیتر متقن

به شواهد و ،  باشدیّ ظناتی به نقلی از آنکه متکشی پمفسر، یریش تفسایرگ نوع از نیا
روش  است که او همان نی انایس  ابنریتفس ر مطلب دنیتر مهم.  استیک متینیقی لیدلا

 ریدر تفـس،  اسـتدهی نامنیقیرا روش صد آن و  ابداع کردهیشناس را که در خدابرهانی
 سپس اقرب لازم او را ،کند  می خداوند را اثباتنکهیآن ا  وردیگ ی به کار مدی توحسورۀ

. دهـد  میو قرار ایسلب  ویت صفات ثبوریسا  ویگانگی  برلیدل، که وجوب وجود است
  .کند  میقی تطبدی توحۀ روش را بر سورنیهم او

 و ی و استدلال برهـانی از قواعد فلسفیریگ  با بهرهدی توحسورۀ ریتفس  درنایس  ابنـ٢
پرکــاربرد محــسوب  شــان از مــشهورات و ی فلــسفگــاهی کــه در جایاصــطلاحات فلــسف

 ریآنچه کـه در تفـس .ده است مهم قرآن نموهای  سوره ازیکی ری اقدام به تفس،گردند یم
 در یقـی تطبایـ لیـ گونـه تأوچی است که هنآ، دینما  می جلب توجههسور نی از انایس ابن
 و هش فلـسفدانـ از یریـگ  بـا بهـرهًبلکـه صـرفا، دهـد  نمی صورت آناتی از آکی چیه

د رسـ  مـییری تفـسریناپـذ  مطلـوب و خدشـهجی نتـاآن دانش بـه به ی ویری تفسگرایش
  .)٣١۶: همان(

، یذهبـ( شـود  مـی مربـوطنایسـ  ابنیریش تفسگرای که به ی منفی از نقدهای بعضـ٣
 اخلاص نبوده ۀ سورریناظر بر تفسها   آن کدام ازچیرسد که ه یبه نظر م، )۴١٩/٢: ١٣٩۶
 اخلاص ۀ سوراتیآ  دریش فلسفگرای با نایس  ابنریشود گفت که تفس ی منیبنابرا. است

کــه  یاسـتدلال عقلـی واو بـا روش .  اسـتری تفاسـنیرتـ  و مـستدلنیتـر  از مـتقنیکـی
در جهـت   وافتـهی قی توفدی توحیۀ در آ بنیانیبه اثبات مطالب، دیآ یکننده به نظر م اقناع

 گـری دریاز تفاسـ یاری گونه مطالب در بـسنیا. شناخت وجود خداوند ارائه نموده است
 ری در تفـسنایسـ ابـن. او قبـل از یهاریچه رسد بـه تفـس ؛ستی نافتی قابل دریپس از و

 ری تقـدۀستیـدارد کـه شا ی پـرده برمـی و اسـرارقی از دقـایش فلـسفگرای با دی توحسورۀ
 رِیتفـس  در علم اصول و کلام و،دهد یدست مه  بهسور نی اریآنچه که او در تفس. است
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 روش در نیـِ لذا متکلمان و اهل اصول فقه متأثر از ا؛کنند ی به آن توجه مزی بعد نعصارا
 یاصـول فقهـ  ویری تفـسی مبانمی الهام گرفته و به تحکنایس  خود از ابنیها وشبهبود ر
  .استنیس  ابنتفسیر از ی دانشمندان بعدیریپذریابعاد تأث  ازیکی نیا پردازند و یخود م
 بـه همـان ،دهـد ی کـه انجـام مـی فلسفیها استدلال  به مدد قواعد وسیالرئ خی شـ۴

ثلـث   رادیـ توحۀسـور  مضمون آن آمـده وینبو  مشهوراتیکه در روا رسد ی میا جهینت
  تطابق عقل بـاینوع آورادواقعیت ی نی ا.)١٠/۵۶١: ١۴١۵، یطبرسـ(  نموده استیقرآن تلق

 یی همـسوی موجه برالیگونه موارد را دل نیتواند ا یاو م. شرع است  عقل باتلازم ای نید
  .نشان دهد نی عقل و دنیب

 ری در تفـسیچـون روش فلـسف نکـهی ادی توحۀ سورریدر تفس ی نقد منفقیاز مصادـ  ۵
  آن قابـل تـصوری که بـراییای مزاۀهم  بارو نیاز ا، ستی قابل هضم همگان نی الهاتیآ

 یبـردار بهره، اتی آنی اریشده در تفس  عرضهاتیآن وارد است که ادب  بررادی انیا، است
نمونـه بـه کـار بـردن رای بـ. سـازد ی دشـوار مـینـ اشـخاص فراوای از آن را بـرایعموم

لازم ، فصل و جنس، اکمل اضعف و ّاشد و، فعلبال، بالقوه، یانقسام عقل: اصطلاحات
، دالوجـو ممکـن، وجـود وجـوب، بیترک بساطت و، مقوم، دیلازم بع، بیلازم قر، ذات
 م عمـویبـرا...  و)٣٢٠ــ٣١٢: ١۴٠٠نا، یسـ نابـ( کیتشک، کثرت و وحدت، محضه تیهو

  . دارددیریاب ییامعن مردم مفهوم و

  ی فلسفری تفسنامنتقد
 نسبت یگری از منظر دی برخ،دی گردیادآوری فوق یمنف آنچه به عنوان نقد  برعلاوه

 ریش تفـسیگـرا  ازالمفـسرون و ریالتفـس ۀسندینو. اند  نمودهدی تردی فلسفریبه روش تفس
: ١٣٩۶، یبـذه( خوانـد ی مـکل خطرنـایل و تحمی تأویند و آن را نوعک ی انتقاد میفلسف

 شی دو راه در پـ، و فلـسفهنی دنی توافق بجادی ایفلاسفه براکه  او معتقد است .)۴١٧/٢
 کـه بـا آراء و قواعـد یا  بـه گونـهی شرعقی و حقاینی نصوص دلی راه تأویکی: گرفتند
.)  معتزلـه رواج داشـتانی از قبل هم در مییگرا لی تأونیالبته ا. ( کنددای تطابق پیفلسف
 و حـاکم ی فلسفاتیظر با آراء و ننی و معارف دینی نصوص دریشرح و تفس راه یگرید

ّتـر و شـر و   خطرنـاکنیـ دی کار را برانی که او ای و نصوص شرعنیکردن فلسفه بر د
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  .)همان( داند ی مشتری از راه اول بنی دی آن را براررض
 ری تـصونیـا.  داردیلسوفان فتفسیر است که او از ی منوط به تصوری نقد ذهبیبررس

 ری تفـسی بـرایولـ،  ظاهر گردد،اند  نمودهیریش تفسنوع گرای نی که از ایفیتعر  ازدیبا
ِشـرح « را ی فلـسفری تفـسی رو ذهبـنیـاز ا.  وجـود نـداردیفـاق مـورد اتفیـ تعریفلسف

 موافـق ی فلـسفیه بـا آراکـ یا به گونـهها   آنردنک لی تأوای ی با آراء فلسفینیِنصوص د
 قرآن اتی آلی و تحمقی کار را تطبنی و چون ا)٢/۴٢۶: همان(ست  کرده افی تعر،»شوند

 مخالفـت کـرده یری تفـسسـبک نیـبا ا ، دانستهی به رأری و مصداق تفسی فلسفی آرااب
  .است

 ی بـرااتیـ آلیـ در تأویًتـلاش صـرفا عقلـ«: انـد  آن گفتـهفیـ تعردر گری دیبعض
 و می بـا قـرآن کـریونـانی ی فلـسفاتی نظرقی با هدف تطباتی آیاستخراج مقاصد اساس

 ادیـدقـت ز  ویشیاند ژرف «ای )۶۴: ١٣٧٣، یازیـا(»  قرآناتی با آی آراء فلسفیمستندساز
 قرآن مطابق بـا اصـول و قواعـد ی ادراک مقاصد اساسو اتی آی در استخراج معانیعقل
  .)همان( »ریتفس

 ریتفـس: گفـت آن فیـ تعردر ی فلـسفیرهای تفـستیـتوان بـا دقـت در واقع  مییول
 ری در تفـسی فلـسفی اصـطلاحات و قواعـد و اصـول عقلـیری عبارت از به کارگیفلسف

 نیاساس ا بر. است ریتفس شده در رفتهی با توجه به قواعد پذی با استدلال برهانیکلام اله
بلکـه ، شـود ی مورد اتهـام واقـع نمـ تفسیریشگرای کی به عنوان ی فلسفریتفس، فیتعر

 دچـار خطـا شیهـا یابیـ امکان دارد در ارزیاغراض اله طش در استنباایرگ ینمفسر با ا
  . این مقدار از احتمال خطا در هر روش غیر معصومانۀ دیگری وجود دارد.گردد

  :استمحتمل  به دو گونه ی فلسفری تفس،ی همچون ذهبانی منتقددگاهیاز د
  مـستند بـهری تفـسگونه نیا، ی فلسفی قرآن به نفع آرااتیآ  برلی و تحمقیتطب) الف

  .است بر قرآن ی اصطلاحات فلسفلی تحمنوعی نبوده و ی نوع مدرک و منبعچیه
 حیمطابق با ضوابط صـح،  قرآن به کمک فلسفه و قواعد آناتی آری و تفسنییتب )ب
  . بر قرآنی فلسفی آراقی و تطبلیبدون تحم، ریتفس

 دوم را احتمـال داند و  میانتید ّدو روش مورد احتمال را مضر به حال قرآن و  هراو
 ،اند  روش استفاده بردهنیا  که ازی افرادهبا شدت ب کند و  مییتر از اول معرف خطرناک
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 و ابـدی ی قرآن در مقابل فلـسفه مـخاضع کردن کار را نی اتی چرا که نها؛ استعترضم
  .)٢/۴١٨: ١٣٩۶، یذهب( کند ی می معرفی رأبه ری قرآن را تفسۀبار دری کارنیچن

 رایـز ؛ درسـت اسـتنایس  ابنری از تفسیّ خاصقی در مصادیب ذهیرسد رأ ی نظر مبه
 ۀسوراز  ری غییها سوره  واتیآتفسیر   در، باشدی رألیتحم  وقی که مصداق تطبیموارد
 دگاهیـامـا د.  مصداق ندارددی توحۀسور ری در تفسی ول؛ شده استدهی به ندرت ددیتوح
 ری چـه اگـر تفـس؛ اسـتامـدهین بره منـصفانلیـتحل  از سر دقت نظـر وگریموارد د او در
 نی و اسـتناد بـر بـراهی نظـراتیهی بر بـدیری مطالب تفسی ابتنای از قرآن به معنایفلسف
 ریتفـس  درنایس ِکه موضع ابن  چنان؛ستی نی به رأری مصداق تفسنیا،  صرف باشدیعقل
 آن نایسـ  و همـت ابـنی کـه تمـام سـعی در صورتنیهمچن.  گونه استنی همدی توحیۀآ
را )  اسـتعیکه فهم کتاب تـشر (ریو تفس)  استنیکه فهم کتاب تکو( فلسفه  کهشدبا
 نیـ عقل و دنی کند و نشان دهد که بجادی ایهماهنگها   آننی بیعنی، هم منطبق کند بر

 ی تـلاش توسـط امثـال ذهبـنیـ احیتقبـ  وستیـ نی بـه رأریتفسنیز  نیا، ستی نیتعارض
 نیـیتب  وحی در توضـی فلـسفشگـرای ز ااگـر هـا نیـعلاوه بـر ا .دیآ یمنصفانه به نظر نم

 گونه چیه،  گرددیبردار بهره، انی به عنوان ابزار روشنگر و روش مؤثر در بیمقاصد قرآن
  . نخواهد شدلی به قرآن تحمی از روش فلسفوعیخض

 مسائل ۀ مثال در حوزیبرا( را ی از اول اصول و قواعدنایس اصل ابن  اگر درنیهمچن
 قبل از ۀو نه از فلاسف  ـی اسلامینیب از تأمل در خود قرآن و جهان) یمربوط به خداشناس

 و ی عقلـنیـی تب، موجـود در فلـسفهی مطلـب را بـا مبـاننیو بعد هم  باشددهیـ فهمخود
 کـه ی در صـورترایـ ز؛ستی نی به رأری بدون شک مصداق تفسزین  کارنیا،  کندیبرهان

سـوق ،  در تعارض استاتی آی ظاهری که با معنایی معنایمفسر را به سو، یآراء فلسف
 کـه بـا یی معناتی شود و در نهااتی از آیتر یعال تر و قی بلکه فقط سبب فهم عم،ندهد
برداشـت ،  آن نباشـدلاف بر خیلفظ  ویقرائن عقل  موافق باشد واتی آگرید  وهیظاهر آ
 از نایسـ  ابـنری تفـسیبررس. ستی نی به رأریهرگز مصداق تفس  ندارد وی مانعچی ه،شود
 شکل است و با ظـاهر الفـاظ نی به همدی توحیۀاز آ  اوریدهد که تفس  می نشاندی توحیۀآ

 هـم ییروا  وی قرآنداتیتوان مؤ ی او مری از مطالب تفسیاری بسیبرا قرآن موافق است و
  .نمودذکر 
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 هـم اگـر اتیـ آنیی در تبی و منطقی و اصطلاحات و قواعد فلسفمی از مفاهستفادها
 کـه ی از مفسران و متکلمانیاری حکم کرد که بسدی پس با، باشدی به رأریمصداق تفس

انـد و   استفاده کردهاتی آنیی در تب... ویعلم، یفلسف، ی و اصطلاحات منطقمیاز مفاه
ًلکن صاحبان این دیدگاه شدیدا . اند  شدهی به رأریسگرفتار تف، ستیکم هم نها   آنعدد

از سـر مخالفـت نیـز  یراز  و فخـریامام محمد غزال نظیر شانی از ای بعض.اند در اقلیت
  .اند رسانده ایشان ریکار را به تکف، سر نقد منصفانۀ آثارشان  و نه از با فلاسفهیافراط
هـا   آن ازی در بعـض.ستندیـدسـت ن کیـ نایسـ  ابـنیری متـون تفـسۀ هر حال همـدر

 دچـار اشـتباه یریس بـوده و در آراء تفـی به رأری تفسقی وجود دارد که از مصادیلاتیتأو
 در آن یری ارائه نمـوده کـه قواعـد و ضـوابط تفـسیری موارد تفسی در برخایشده است 

.  دانستی به رأری را مصداق تفسی ویری تفسء آراۀتوان هم  نمیاما. مغفول مانده است
 اقی سـبک و سـی دارا،انـد  قـرآن ارائـه دادهاتیـ که فلاسفه از آییرهای تفسزیدر عمل ن
الـذکر بـه  دار اسـت کـه از مـوارد فـوق برخـورییها ضعف  بلکه از قوت و؛ستیواحد ن
  . کردادی توان ی مشترک قابل طرح میها یژگیعنوان و

  گیری نتیجه
 قواعدی که هویت ًاولا. سینا با گرایش فلسفی به تفسیر قرآن کریم پرداخته است ابن

 ۀج گردیـده و نحـو از متون تفـسیری و فلـسفی اسـتنتا،بخشد  میتفسیر فلسفی را تحقق
سـینا معلـوم   از بررسی آثار ابنًثانیا .گرفت به تفسیر قرآن مورد توجه قرارها   آندهی نقش

 ؛با قرآن سه نوع مواجهه داشـته اسـت، شده است که او در مقام تفسیر با گرایش فلسفی
مواجهۀ تفسیری به تعبیر مصطلح که با بعضی آیات و چند سـورۀ منتخـب قرآنـی عمـل 

  .است و مواجهۀ استشهادی با قرآن و مواجهۀ اقتباسی با قرآننموده 
سینا با سورۀ توحید از نوع مواجهۀ تفسیری است و به طـور مفـصل مبـانی  تعامل ابن

در تـلاش  .گرایش فلسفی تفسیر را در تشریح مقاصد ایـن سـوره بـه کـار گرفتـه اسـت
دس خود به جـنس و ذات اق تفسیری وی معلوم شده است که تعریف خداوند تعالی از
شـود؛ زیـرا کـه  ق نمـیقمح، فصل و حد و رسم که در موجودات مرکب قابل اجراست

سینا بـا آنکـه خداونـد را بـه روش  به همین خاطر ابن. استها مبر خداوند از همۀ ترکیب
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 ولی از طریق لوازم وجودش او را قابل تعریف و شناختنی ،داند پذیر نمی  شناختعمولم
 .جود ممکن است لازمۀ بعید باشد و ممکـن اسـت لازمـۀ قریـب باشـدلازم و. داند می

 حق تعالیاو اقرب لوازم به ذات . تعریف با لوازم قریب بهتر از تعریف با لوازم بعید است
مـورد  الوجـود تعریـف نمـوده و را وجوب وجود یافتـه اسـت و خـدا را بـه ذات واجـب

شـود   مـیز روش فلسفی ظاهر مختصاتی که ا،ضمن این مباحث. دهد  میشناخت قرار
 ها و نتایجی که از روش فلسفی تفسیر ظـاهر نیز در مقاله آمده است و مواردی از ویژگی

  :ند ازا عبارتها   آن. در نهایت حاصل شده است،شود می
 ی و معادشناسـیشناسـ انسان، یخداشناسی، مربوط به هست اتیآ ریتفس  فلاسفه بهـ١
  .اند ردهک شتریه بتوج
  .اند  دادهژهی وتیات متشابه قرآن اهمی آلیوأبه تـ ٢
 و به مـدد ی و اصطلاحات فلسفمی قرآن را با استفاده از مفاهاتی آ،تر  از همه مهمـ٣

 ری شـرح و تفـسۀجـی نتیکـه ذهبـ(انـد   کـردهری و تفـسنیـی تبی فلسفیها قواعد و برهان
 و نصوص نی د را حاکم کردن فلسفه بری فلسفاتی با آراء و نظرینینصوص و معارف د

  .)داند  مینید ی خطرناک برایرا کار  و آنیشرع
 مـسلمان لـسوفانی فیبـرا) برهـان و قـرآن( عقل و شـرع ی ساختن هماهنگانی نماـ۴
 لیـ راه تأوی مقـصود گـاهنی به ادنی رسی براشانی از ایبعض.  داشته استژهی وتیاهم
 خـود هماهنـگ و منطبـق یاند تا ظواهر قرآن را با نظـرات فلـسف  گرفتهشی را در پاتیآ

 مخـالف ی ذهبـزی کار ننیو با ا(  قرار دهندود خیات فلسفیات را شاهد نظریسازند و آ
  .)بود

 با حفظ ظاهر قرآن بـه اسـرار و خواهد ی می الهلسوفی دارد و فی و باطنی ظاهرنید
  و حکمـتیشیـاند فلاسـفه فهـم بـاطن قـرآن را متوقـف بـر ژرف.  ببـردیبواطن آن پـ

 مورد ها نی ایدو  بلکه از جانب هر،یِنه منع عقل  دارد ویِ کار نه منع شرعنی ا.دانند می
  .شود  می واقعقیتشو
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